
15

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
01

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

هار
 چ

ت و
یس

ره ب
شما

م، 
ده

واز
ل د

سا

دريافت مقاله: 1400/09/03نوع مقاله: پژوهشی
پذيرش مقاله: 1401/2/22

چكيده

پوشاك از مهم ترين شاخصه های فرهنگ جوامع است كه نقش كليدی در تاريخ تمدن آنها ايفا می نمايد. از 
آنجايی كه حکومت تيموری از دوره های پراهميت در اعتلای فرهنگ و هنر ايران است و اطلاعات به دست آمده از 
پوشاك اين دوره مختص به چند نمونه پارچه مکشوفه در قبرهای مربوط به اين دوره هستند، لذا شناخت دقيق 
مؤلفه های پوشاك اين دوره دارای اهميت است. از طرفی تنوع پوشاك اين دوره، جهت شناخت جنبه های پنهان 
تاريخ پوشاك و ارتباط آن با طبقات اجتماعی در تمدن ايران نيز امری ضروری قلمداد می شود؛ موضوعی كه 
بر اساس مطالعات قبلی جای خالی آن مشهود است. بنابراين با هدف شناسايی رابطه طبقات اجتماعی با طرح 
و رنگ پوشاك، در دوره تيموری از نگاره های كمال الدين  بهزاد استفاده شد؛ آثاری كه نگرشی ويژه به انسان و 
رويکردی واقع گرايانه در نمايش موضوعات آنها كاملًا هويدا است. بدين منظور، طرح و رنگ پوشاك به عنوان 
شاخص كدگذاری اصلی در اين پژوهش كيفی لحاظ شد و دسته بندی تفکيکی آن بر اساس تقسيم بندی سرپوش، 
تن پوش و پاپوش مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين، تعداد 11 نگاره به عنوان حجم نمونه به صورت هدفمند 
انتخاب شده است و تنوع موضوعی و تعدد پيکره های انسانی، عامل تعيين كننده در انتخاب نمونه ها بود. روش 
گردآوری اطلاعات نيز بر اساس شيوه كتابخانه ای، اسنادی و منابع اينترنتی و با اتخاذ روش توصيفی تحليلی 
صورتگر صورت گرفته است كه بر اساس دو گونه منبع مطالعاتی يعنی منابع مکتوب و منابع تصويری انجام شد. 
در نهايت، نتايج حاصله بيانگر آن است كه پوشاك در دوران تيموری دارای تنوع طرح و رنگ در لباس مردان و 

زنان است و ارتباط مستقيمی با طبقات اجتماعی دارد.

كليدواژه ها: پوشاك، دوره تيموری، نگارگری، كمال الدين بهزاد، طرح و رنگ

مطالعه طرح و رنگ پوشاک دوره تیموری بر اساس نگاره های 

کمال الدین بهزاد

مجيد اسدی فارسانی*

majid.asadi@sku.ac.ir   .)استاديار، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه شهركرد )نويسنده مسئول *
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مقدمه

استفاده از منابع تصويری همچون نگارگری ها به عنوان 
يکی از منابع مورد مطالعه پوشاك در دوره های مختلف ايران 
همواره مورد توجه بوده است. در اين ميان، نگاره های بهزاد به 
دليل گرايش به واقع گرايی در ترسيم آثار او به مثابه يکی از 
منابع قابل توجه در خصوص شناسايی پوشاك دوران تيموری 
محسوب می شوند. از اين رو، طرح و رنگ به عنوان دو مؤلفه 
اصلی در شناسايی بخش های مختلف پوشاك - سرپوش، 
تن پوش و پاپوش ـ در آثار بهزاد مورد مطالعه قرار گرفت. 
بنابراين 11 نگاره از بهزاد انتخاب شد تا علاوه بر داشتن 
موضوعات مختلف، دارای تعدد پيکره های انسان و به  تبع 
آن دارای تنوع پوشاك باشند و در نهايت به اين سؤال اصلی 
پاسخ داده شود كه طرح و رنگ لباس دوره تيموري چگونه 

در نگاره های بهزاد به تصوير كشيده شده است؟

پيشينه پژوهش

در پژوهش های انجام شده در راستای اين مقاله، علی رغم 
تعدد آنها به چند نمونه كه به مبحث حاضر نزديك تر باشند 
به صورت تفصيلی اشاره شده است. قاضی زاده )1386( در 
مقاله ای با نام "بررسی عنصر وحدت در نظام تركيب بندی 
نگاره بنای كاخ خورنق كمال الدين بهزاد"، نظام تركيب بندی 
را از منظر رنگ مورد توجه قرار داده، اما نگاه او به پوشاك 
به صورت نمادين است كه نقشی در تركيب بندی رنگ و 
چرخش آن در تصوير داشته است. رضانژاد يزدي و همکاران 
اجتماعي  "بررسي جايگاه  با عنوان  )1396( در پژوهشی 
بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگاره های عصر تيموری"، 
به جايگاه اجتماعی زنان دوره تيموری پرداخته كه مبنای 
مطالعاتی خود را بر اساس فرم پوشش زنان در نگاره های آن 
دوره انجام داده اند. محمدزاده و همکاران )1399( در مقاله 
"مطالعه نقوش نشان مربع ماندارين در پوشاك ايلخانی و 
تيموری و تطبيق آنها با البسه يوان و مينگ چين"، موضوع 
نشان های سلطنتی در لباس طبقه حاكمان دوره تيموری و 
ايلخانی را بررسی كرده و در رابطه با نمونه های مشابه در چين 
مورد تطبيق قرار داده اند. صادق آبادی و اشعاری )1399( در 
پژوهشی با عنوان "بررسی خصوصيات و ويژگی های پوشاك 
دوران تيموری با تأكيد بر منابع تصويری )نگارگری تيموری("، 
به لباس دوران تيموری بر اساس نگاره های اين دوره پرداخته اند. 
همچنين يوسف پور )1396( نيز در مقاله ای با نام »بررسی 
تحليلی تن پوشش های مردان در عصر تيموری 771-911 
ه.ق.«، موضوع تن پوش های مردان اين دوره را مورد مطالعه 
قرار می دهد كه حاصل آن، نمايش كليتی از لباس مردان 

دوران تيموری بر اساس نگاره های آن دوره است. شايسته فر 
و سدره نشين )1392( نيز در مقاله "تطبيق نقوش تزئيني 
با تأكيد  معماري دوره تيموري در آثار كمال الدين بهزاد 
بر نگاره گدايي بر در مسجد"، به موضوع معماری در دوره 
تيموری پرداخته و در مقايسه با معماری تصوير شده در آثار 
بهزاد  نشان می دهند كه آثار بهزاد منبعی معتبر در شناخت 
ويژگی های فرهنگ و هنر دوران تيموری هستند. مرادزاده 
)1389( در پژوهشی با عنوان "بررسی و تحليل مقايسه ای 
خورنق نظامی و بهزاد )فرهنگ رسوم ابنيه سنن و پوشش 
خراسان با تأثير از نگارگری("، به اين نتيجه می رسد كه بهزاد 
در مردم گرايی بسيار موفق بوده است. در پژوهشی ديگر با 
نام "بررسی شکل انسان در آثار نگارگری كمال الدين بهزاد"، 
ابراهيمی ناغانی )1381(، منشأ حضور انسان را با نگاه به 
ادبيات در ذيل دو بخش انسان حماسی و انسان عرفانی در 
آثار بهزاد مورد تحليل قرار می دهد. به طور كلی آنچه از پيشينه 
مطالعات گذشته حاصل شد، اهميت آثار بهزاد در كشف 
ابعاد اجتماعی، تاريخی، فرهنگی و هنری دوران تيموری در 
ايران است و از طرفی ديگر، توجه به انسان در اين نگاره های 
او است كه محققين از زوايای مختلف بدان پرداخته اند. در 
مقاله حاضر نيز با توجه به رويکرد واقع گرايانه در آثار بهزاد، 
شناسايی طرح و رنگ پوشاك دوران تيموری بر اساس اين 

نگاره ها مورد توجه قرار گرفته است. 

روش پژوهش

پژوهش حاضر با روشی كيفی و ماهيتی توصيفی- تحليلی 
صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را كل آثار به جای مانده 
از بهزاد تشکيل داده است كه حجم نمونه، 11 نگاره است و به 
صورت هدفمند انتخاب شده اند تا علاوه بر تنوع موضوعی، دارای 
تعدد پيکره انسانی در نگاره ها باشند. مبنای نظری پژوهش 
بر اساس روش تاريخی خرد صورت گرفته است كه بر اساس 
اين روش، از منابع مکتوب و تصويری )در اينجا اختصاصاً 
نگاره های بهزاد( به صورت اسنادی، كتابخانه ای و بهره مندی 
از منابع اينترنتی استفاده شد و برای شناخت آگاهانه از تنوع 
طرح و رنگ پوشاك در اين دوره، سه بخش سرپوش، تن پوش 

و پاپوش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

اعتلای فرهنگ و هنر در دوران تيموری

از اواخر سده هشتم، حمله تيمور به ايران آغاز شد و در 
مدت زمان اندكي سرتاسر آن را تصرف كرد )عزتی، 1377: 
170(. اما دوره حکومت واقعی تيموری با سلطنت شاهرخ 
)فرزند تيمور لنگ(  شروع شد )شراتو و گروبه، 1384: 
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35(. به گفته سياحان و مديحه سرايان عصر تيموری، ديوار 
كاخ ها و عمارات كلاه فرنگی باغ ها را با نقاشی هايی از تيمور، 
خانواده او و لشکركشی های وی آراسته بودند )بلر و ام بلوم، 
1385: 72(. دوران تيموری، نقطه عطفی ميان فرهنگ و 
سياست بود و همين امر باعث شد تا اين دوره به يکی از 
مذهبی ترين ادوار تاريخ جهان اسلام )كنبای، 1381: 96( 
مبدل شود. ضرورت نيازهاي جديد فرهنگي سلسله تيموري 
به منظور تعيين هويت خويش از راه نمايش فرهنگ اتباع 
خود و نيز تعيين موقعيت مراحل تکويني هنر تيموری، 
در محدوده پيشينه جديد و بسيار مترقي مذهبي ايران، 
صورت گرفت )زرينی و مراثی، 1387: 95(. دوره شاهرخ، 
دوره ای توأم با آرامش و به دور از آشوب در ايران بود. در 
اين زمان، گروه های متعدد با آرامش همزيستی داشتند و 
به ويژه صوفيگری توسعه ای قابل توجه يافت )كنبای، 1381: 
113(. همچنين، هنرها و فعاليت های روشنفکرانه شامل 
نقاشی، مينياتور، خطاطی به خصوص در معماری، موسيقی، 
الهيات اسلامی مشهود هستند  وق و  يخ شناسی و حق تار
)همان: 94(. بعد از شاهرخ، الغ بيگ در سمرقند و بايسنقر 
ميرزا در هرات، مشوق و حامی هنر و علم و ادب شدند. 
بايسنقر با تأسيس كتابخانه معتبری در هرات و دعوت عام 
از هنرمندان نقاش و تذهيب كار و خوشنويس شهرهای 
از و سمرقند و تبريز، بر آبرو و اعتبار مکتب هنری  شير
هرات افزود )سيف پور، 1396: 65(. در دوران تيموری و 
انی های سلطان حسين بايقرا، فضای  به خصوص با پشتيب
جديدی در نگارگری ايران شکل گرفت و با فاصله نسبی 
از ارزش های پيشين و توجه به ارزش هايی كه عامه مردم 
ها را معتبر می شمارد، رايحه ای از روحيه  مور روزانه آن و ا
مردمی احساس می شود )هيلن براند، 1387: 222( كه در 
نهايت با حضور عرفا و انديشمندان مسلمان، هرات به اوج 

شکوفايی و ترقی رسيد )سيف پور، 1396: 66(.  

ويژگی آثار بهزاد

 بهزاد به سبب حضور در جمع عرفای نقشبند )اسکندری، 
1386: 45( و هم زمانی با دو شاعر و اديب نامی، يعنی جامی 
و نوايی، از انديشه های اين دو شاعر توانا بسيار تأثير پذيرفت؛ 
به گونه ای كه در آثار خود، توجه بی نظير و كم سابقه ای به 
انسان و زندگی و محيط او از خود نشان داد و اين همچنين 
يکی از بارزترين خصوصيات فردی وی بود. اگرچه در كارهای 
بهزاد شاهد "نوعی رئاليسم" )حسينی راد، 1382: 174( 
يم و محيط كار و زندگی مردم تيزبينانه به تصوير  هست
كشيده شده است، ولی اين توجه و گزينش موضوعی در 

طرح و سبك حتی غبار برخاسته از خاك در كار ساختمان، 
و شکسته شدن فام ها  از پخش شدن غبار خاك به گسترش 
يا  بدل می شود. ديگر خليفه،  اشيا  وم ذات در همه  مفه
شاه نماد كمال نيست، بلکه بر درخت، در فشرده شدن 
خود، و حمامی در قرار گرفتن در انتهاي حركت اسپيرال 
خطوط روابط سطوح، مفهوم نمادين از كمال تمثيلی خود 
می يابند )اسکندری، 1386: 43(. وی واقع گرايی خود را 
با بيان مفاهيم عميق درمی آميزد. اين كوشش به خصوص 
در تصاوير مربوط به متون عرفانی و اخلاقی بارزتر است 
)پاكباز، 1394: 84(. بهزاد در آثار خود از گروه های مختلف 
اجتماعی بهره می گيرد و در سيمای قهرمان خود حركات 
داب و ويژگی های آنان را تصوير می كند )دادخدايوا،  و آ
1388: 56(. او راه ها و روش های جديدی را كاويد تا انسان 
را در حال حركت به نمايش در آورد )حسينی راد، 1382: 
174(. فرديت و اصالت سبکی مرتبط با نام بهزاد باعث تغيير 
ردادها و نگرش های سنتی و آفرينش جهانی بيتا شد  قرا
)گرابار، 1384: 94( و به واسطه خطوط كناره نما، سعی در 
وضوح سطوح رنگی پوشاك و نسبت های واقعی پيکره انسان 
دارد؛ تلاشی متمايز از ديگر آثار هم دوره او كه نقش پوشاك 
و واقع گرايی در آنها را تقويت نمود و زيربنايی حقيقی برای 
درك صحيح از تنوع پوشاك آن دوره از زوايای مختلف ايجاد 
نمود. پيکره ها در آثار او در زوايای مختلف و حتی از نمايی 
پشت به تصوير درآمده اند و اين دريچه، راهگشای شناخت 
دقيق برای جنبه های مختلف تنوع طرح و رنگ در پوشاك 
اشی های بهزاد پر از حركت و تلاش و  آن دوره است. نق
كوشش و ماجرا و واقع بينی )پرايس، 1393: 33( هستند. 
بهزاد در آثار خود به عوامل انسانی، رفتار طبيعی اندام و 
حالت افراد توجه داشت )كنبای، 1381: 76( و همچنين 
از جنبه های مهم آثار بهزاد با توجه به حضور در مجالس 
سلطان حسين بايقرا و معاشرت طبقات مختلف از جمله؛ 
شاعران، عالمان، اميران، وزيران و خطاطان، نوازندگان و 
موسيقی دانان و همچنين بذله گويان و ... می توانند نقطه 
عطفی در توجه به اين مقوله برای شناخت طرح و رنگ 
پوشاك در آن دوره باشد )آژند، 1389: 372(. اين واقع گرايی 
در بازشناسی تحولات تاريخی می تواند مؤثر باشد و گزينه 
مناسب تری در برابر ديگر نمونه های تاريخی برای شناخت 
واقعيت های تاريخی در حوزه پوشاك باشد. به نظر می رسد 
بهزاد در آثار خود علی رغم پرداختن به موضوعات مذهبی 
و داستان های عاشقانه، همچنان نگاهی هم زمان با روح آن 
دوران، در نمايش تنوع طرح و رنگ پوشاك داشته است 

)جدول 1(. 
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جدول 1. مشخصات و تجزيه پيکره ها در آثار منتخب بهزاد

ف
نمايش پيكره ها در نگارهتصوير نگارهنام اثرردي

1

مجلس ضيافت سلطان حسين 
باغ در سال 893  بايقرا در 
ه. خلق شد كه در موزه ملی 
قاهره مصر نگهداری می شود.  
اين نگاره را می توان در دسته 
آثار بزمی قرار داد )شيخی و 

محمدزاده، 1397: 18(.  
                   

2

نگاره اسکندر و زاهد در 900 
ه. از نسخه شرف نامه نظامي به 
تصوير درآمده است كه امروز 
در كتابخانه بريتانيا نگهداري 
می شود )آژند، 1389: 312(. 

3

قاضی،  محکمه  در  مجادله 
 894 سال  در  كه  نگاره ای 
شاهکار  است.  شده  تصوير 
بهزاد در كتاب بوستان سعدی 
محفوظ در موزه قاهره است 

)آژند، 1389: 410(.

4

بوستان  مسجد،  در  بر  گدا 
سعدی، رقم بهزاد، هرات 894 
ه. محفوظ در موزه قاهره است 

)آژند، 1389: 409(. 
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ف
نمايش پيكره ها در نگارهتصوير نگارهنام اثرردي

5

گريز يوسف از زليخا،  ششمين 
اثر از بوستان است كه در سال 
893 خلق شده و امضای بهزاد 
را دارد و تنها اثری است كه 
عنوان نگاره در آن آمده است 

)آژند، 1389: 300(. 

6

ساخت بنای خورنق،  نسخه ای 
از خمسه نظامی كه در موزه 
بريتانيا نگهداری می شود و در 
سال 900 ه.ق. ترسيم شده 

است )آژند، 1389: 308(. 

7

حمام،  در  هارون الرشيد 
مجموعه  در  نگاره  اين 
مخزن الاسرار خمسه نظامی 
نگهداری  بريتانيا  موزه  در 
می شود كه  در سال 900 ه. 
اجرا شده است )آژند، 1389: 

 .)310

8

مراسم  در  پسر  سوگواری 
تشييع پدر، اين نگاره در سال 
884 ه. در كتاب منطق الطير 
عطار توسط بهزاد تصوير شده 
است و در موزه متروپوليتن 
لندن نگهداری می شود )آژند، 

 .)299 :1389

9

ملازمان  با  حسين  سلطان 
دربار كه سال 895 برای برگی 
از مرقع گلشن آفريده شد با 
موضوعی بزمی كه هم اكنون 
نگهداری  گلستان  كاخ  در 
می شود )نويسندگان، 1390: 

 .)448

ادامه جدول 1. مشخصات و تجزيه پيکره ها در آثار منتخب بهزاد  )نگارنده(  
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ف
نمايش پيكره ها در نگارهتصوير نگارهنام اثرردي

10

سعدی و جوان كاشغَری از 
گلستان سعدی، ليختنشتاين. 
بهزاد  به  نگاره منسوب  اين 
است. نقاشی های اين نسخه از 
890 ه.ق.، از كارهای جوانی او 
شمرده می شوند )آژند، 1389: 

 .)408

11

سلطان حسين در گلگشت 
سال 895 ه. برای برگی از 
تا  شد  آفريده  گلشن  مرقع 
موضوعی بزمی را به تصوير 
كاخ  در  هم اكنون  و  كشد 
می شود  نگهداری  گلستان 
)نويسندگان، 1390: 449(. 

)نگارنده(

ادامه جدول 1. مشخصات و تجزيه پيکره ها در آثار منتخب بهزاد  

تحولات پوشاک دوران تيموری 

از جمله مهم ترين منابع در مورد پوشاك دوره تيموري، 
اطلاعاتي است كه در متون و سفرنامه ها گردآوري شده اند. 
متون عربي و فارسي معاصر، اطلاعات محدودي فراهم می كنند 
و معمولاً از منسوجات و پارچه ها بدون توصيف پوشاكي كه 
از آنها تهيه می شده، نام برده اند. در بيشتر اين منابع به رداها 
و كمربندهايي اشاره شده است كه در مناسبت های گوناگون 
به عنوان تشرف و گراميداشت، اهدا می شدند؛ اما منابع اروپايي 
تا حدي ذهنيت ما را روشن تر می سازند. كلاويخو در سفرنامه  
خود اشاره می كند كه تيمور، سفيران را با اهداي رداها، 
پيراهن های همسان و كلاه های درباري گرامي داشته است. او 
همچنين در اين دوره به لباس های بلند مرداني اشاره می كند 
كه در قسمت سينه باز بوده اند )يارشاطر، 1383: 177-180(. 
از نظر پوشش، لباس زنان به لباس مردان شـباهت داشـت؛ 
چنـانکـه مسافراني كه زنان و مردان مغولي را ديده بودنـد، 
تفـاوت چنـداني را ميـان لبـاس آنهـا ذكـر نمی كنند. با 
اين  حال، لباس زنان از قيمت و ارزش بالاتري برخوردار بود 
(Bayle, 1984: 89-102). در بررسی لباس دوران تيموری 

در آثار بهزاد عموماً حالت آزاد و گشاد ديده می شود كه به 
بدن نچسبيده است و اين موضوع متضاد لباس های دوره قبل 
است كه با تنگی لباس و اندامی شدن آنها رقم خورده بود. 
برای او جامه هايی قالبی، چهره های سايه خورده و پرسپکتيو 
سنجيده و دقيق محمد زمان و نقاشان قاجار محلی از اعراب 
نداشت و حال آنکه نگاره های او دوچندان زنده تر و طبيعی تر 
از آثار آنها هستند )رابينسن، 1384: 49(. در دوره ايلخانان و 
تيموری، تن پوش های ايرانی تحت تأثير نقاشی ها و هنر چين 
تحولی عظيم يافتند و به سبب دوخت مغولانه بود كه ابتدا 
مختص شاهزادگان و درباريان طراحی شده بودند و سپس 
ميان ديگر مردمان رواج يافتند )غيبی، 1388: 353(. در 
اين دوران، لباس ها كوتاه تر و خوش تركيب تر و چسبان تر 
شدند. لباس بلند آزاد كه همه بدن را می پوشاند در جلو باز 
بود؛ به طوری كه گردن و پاها از آن پيدا بود و به حدی كوتاه 
شده بود كه پا ديده می شد. از سوی ديگر، آستين های كوتاه 
خاص آن دوران به سختی دست ها را می پوشاندند و نيم تنه 
رويی كه فقط تا روی زانوها بود و پايين آن اندكی جدا می شد، 
يقه بسيار بازی داشت و لباس های زير آن پيدا بودند. يقه های 
بزرگ از ميان رفت و كوچك و ساده شد يا به  نوعی يقه ملوانی 
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تبديل شد. آستين ها برداشته شدند و در قسمت بيرونی بازو 
بالاتر می آمدند )پوپ و آكرمن، 1387: 2584(. نمونه هايی 
از طرز پوشش بانوان درباری نيز شامل جامه ای از پرند سرخ 
زری دوزی شده و بسيار گشاد بود و دامني بلند داشت كه به 
زمين می كشيد. اين جامه بی آستين بود كه يقه آن تا بالا 
بسته می شد. خانم  بزرگ بـه چهره نقابي نازك و سفيد می زد 
و بر روي سر او چيزي شبيه "كلاه خود" قرار داشـت كه از 
پارچه سرخ تهيه شده بود و كنار آن بر روي شانه های او افتاده 
بود، قسمت پشـت آن بلند بود كه با مرواريدهايي گران بها 
آرايش شده بود )كلاويخو، 1344: 265(. زمان جانشينان 
تيمور به رغم اين واقعيت كه آنها قلمرو قدرتمند او را به زوال 
كشاندند، تجملات زندگی و هنرها همگی تعالی بيشتری 
يافتند و سپس تقسيم كشور به ايالات كوچك در واقع به 
پذيرفتن نفوذ بيگانگان كه در دوره پيش آغاز شده بود كمك 
كرد و سبکی تازه، تلطيف شده، ظريف و پربار را در زندگی 
و هنرها و پوشاك رواج داد )پوپ و آكرمن، 1387: 2584(.  

انواع طرح و رنگ پوشش سر در دوره تيموری

داشتن كلاه يا سرپوش در آثار بهزاد به طور قابل توجهی 
دارای مفهوم است و طبقات مختلف از نوع كلاهی خاص 
استفاده می نمايند و در برخی موارد هم عدم كلاه و طبقه 
اجتماعی فرد مشهود است؛ به گونه ای كه داشتن كلاه يکی از 
اصول پوشش در جامعه ايران دوران تيموری است. در قرون 
اوليه اسلام نيز مهم ترين تنبيه، برداشتن كلاه يا سرپوش از 
سر بزهکاران و سر برهنه كردن آنها بود. در دوره تيموری 
براي عذر تقصير، رسم "تابوغ" معمول بود؛ به اين  گونه كه 
در برابر تخت پادشاه، كلاه از سر برمي داشتند و يك گوش 
خود را به دست مي گرفتند و تعظيم مي كردند )خواندمير، 
1334: 132(. كسی كه امان می خواست، سر را برهنه مي كرد، 
شمشير خود را به گردن می آويخت و گاه پارچه سفيدی به 
علامت كفن به دست می گرفت )همان: 229(. در آثار بهزاد نيز 
نمونه هايی از عدم سرپوش يا همان كلاه وجود دارند كه مربوط 
به گدايان می شوند و البته در هنگام كار و فعاليت كارگران 
از سربند استفاده نموده اند. در دوران تيموری عمامه كم كم 
جای كلاه های سلجوقی و مغولی را گرفت؛ زيرا كلاه از آثار 
به جامانده از مهاجمان غيرمسلمان، و دستار و عمامه نمادی 
از ايمان به اسلام محسوب می شد. همچنين طَرحَه )عمامه يا 
مَنديل(، شالی سفيد است كه پس از چند دور پيچيده شدن 
به دور طَربوُش به سر می گذاشتند و بخشی از آن پشت سر 
می افتاد. در آغاز اندازه عمامه كوچك بود و منحصراً روحانيان، 
دانشمندان و طبقات ديگر اجتماع از آن استفاده می كردند. در 

اين دوره، نمونه های بسيار بزرگ تر و حجيم تر نسبت به دوره 
پيشين نمايان شدند و به نظر می رسد اين نوع تحولات برای 
طبقات بالای جامعه بيشتر مشهود است و علاوه بر جايگاه 
اجتماعی، نوعی سياست مبنی بر تغيير نسبت به دوره قبل 
را نيز در بر دارد. انواع مختلف طربوش می توانند نشان از 
گرايش های مذهبی باشند يا صرفاً تنوع رنگی در استفاده از 
آن باشند. همچنين، كلاه ماندارين و لبه پهن جای خود را 
به كلاه های نيم كره ای يا اندكی مخروطی شکل با شيارهای 
عمودی داد كه دور تا دور آن لبه ای رو به بالا با شکافی 
گرد يا مثلثی شکل داشت )پوپ و آكرمن، 1387: 2584(. 
كلاه های پوستی، شکل های متنوعی دارند؛ گاه ساده هستند 
و گاه لبه ای برگردان دارند و گاه دارای نقاب هستند. گاهی 
تزئينی و گاهی به صورت ساده هستند. بزرگان، متمولان و 
گاهی خدمه آنها، دور كلاه ساده پوستی، دستاری پارچه ای 
پيچيده اند. اين دستار كه منديل، طرحه و يا عمامه نام دارد، 
پارچه ای بلند است و به صور گوناگون تاب خورده و شکل 
كلاه به خود گرفته است. گاهی قسمتی از پارچه آويزان 
است و گاهی همه دستار به دور كلاه پيچيده شده است كه 
حالات مختلف آن، معانی مختلفی دارند. سلطان در مواردی 
كه مجلس رسمی است، دستار بر سر نهاده، اما موقعی كه در 
اندرونی در حال استراحت است، كلاه پوستی بدون دستار بر 
سر گذاشته است. دستار به نسبتی كه كلاه ها از رواج افتادند، 

اهميت بيشتری يافت )همان( )جدول 2(. 
در نمونه سرپوش های زنان نيز چند دسته سرپوش مشاهده 
می شود و البته در هيچ موردی برهنه بودن سر ديده نمی شود؛ 
نمونه سرپوش كوچك كه روی سر را پوشانده و مربوط به زنان 
اندرونی است و نمونه چادر و چارقد بلند كه با نمونه چادرهای 
امروزی نيز مشابهت دارد و از نظر رنگی همه به رنگ سفيد 
هستند )جدول 3، الف، د، و(. نمونه ای مقنعه نيز در اين دوره 
بر سر می كردند كه آن هم به رنگ سفيد است و روی قسمت 
سينه را پوشش می دهد )جدول 3، ب(. نمونه ای از عمامه 
طرح دار نيز مورد استفاده زنان قرار می گرفته كه البته شبيه 

پوشش زنان كرد ايران است و گوش ها را پوشش می دهد.

انواع طرح و رنگ تن پوش های دوره تيموری 

 بنابر تقسيم بندی مؤلفه های تعيين شده، تن پوش در اين 
پژوهش شامل؛ پيراهن، قبا، عبا و شلوار است و بنابر شيوه 
استفاده آنها، بيشترين تنوع تن پوش ها در لباس های رويی يا 
همان عبا و قبا است. پيراهن كه نيم تنه ای است در زير لباس 
)معين، 1383: 889(، در ابعاد و رنگ های مختلف مورد استفاده 
قرار گرفته است. گاهی پيراهن از زير يقه قبا ظاهر شده است 
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الف. عمامه با22
طربوش رنگی

ب. عمامه 
طرح دار و 

طربوش قرمز

ج. عمامه با 
طربوش قرمز

د. منديل با 
ه. سربند نواریطربوش سياه

و. عمامه با طربوش 
سبز

ز. عدم وجود
كلاه

ح. كلاه يا 
طربوش سبز

ط. طربوش 
سفيد و سربند 

سياه

ی. كلاه ساده 
كله قندی بنفش

ك. كلاه ساده 
مسطح

ل. كلاه 
كله قندی 

نارنجی
ن. كلاه سادهم. مخروطی

نرم

ف. كلاه لبه دارع. كلاه هرمیس. كلاه لبه دار
نقابی

ص. كلاه 
ش. كلاهر. سربندق. كلگی قرمزنقاب دار

نقاب دار
)نگارنده(

جدول 2. سرپوش مردان دوره تيموری در آثار بهزاد

و يا آستين آن از زير قبای آستين كوتاه، بيرون زده است. قبا 
نيز نوعی لباس رو محسوب می شود كه مورد استفاده مردان و 
زنان ايرانی بوده و به طور مورب از زير بغل باز می شود )دزی، 
1383: 222(. اين لباس كه آن را cabai  می نامند، مانند يك 
پاچين زنانه گشاد است، ولی قسمت بالای آن چسبان است؛ دو 
بار از روی شکم می گذرد و در زير بغل بسته می شود )شاردن، 

1372: 67 و 68(. از نظر "تونو"، نيم تنه بلندی را كه بر روی 
لباس ها می آيد قبا می نامند و آن معمولاً  از پارچه نخی بسيار 
نازك دوخته می شود. قبا پوشش اصلی در نگاره ها و پوشاك دوره 
تيموری است. تيمور، قبايی ساده از ابريشم پوشيده و كلاهی 
سفيد دارد كه ياقوتی بر بالای آن قرار گرفته است )پرايس، 
1393: 22(. قبای رويی اغلب جلو باز است و يا اينکه در ناحيه 

الف. سرپوش 
زنانه روسری

ب. سرپوش زنانه 
مقنعه

ج. سرپوش زنانه 
ه. سربند زنانه د. چادر زنانهعمامه ای

نواری
و. چارقد زنانه 

ز. مقنعه زنانهبلند

)نگارنده(

جدول 3. سرپوش زنان  دوره تيموری در آثار بهزاد  
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گردن و پايين كمر برای نشان دادن ساير بالاپوش های زيرين 
بسته نشده است. قباها از نظر طراحی قسمت جلو آنها دو نمونه 
هستند؛ نمونه اول شکاف قبا در وسط قرار دارد و جلو باز است. 
يقه های متنوع ساده و يقه برگردان روی آن پياده شده اند. نوع 
دوم قبا، گونه ای است كه كاملًا جلوی بدن را پوشانده و شکاف 
آن در بغل است كه به نظر می رسد اين قبا توسط بندينك 

بسته  شده است.
 در نگاره "هارون در حمام"، شخصی در حال پوشيدن 
پيراهن است كه نحوه پوشيدن آن نشان از جلو بسته بودن آن 
است و از نظر اندازه تا نزديك زانو را پوشش می دهد )جدول 

4، ح(. در نمايش پيراهن های مردان همه موارد به صورت 
يقه گرد طراحی شده اند، اما در پيراهن مربوط به زنان )جدول 
5، الف(، نمونه يقه دكمه دار مشاهده می شود كه می تواند به 
دليل كاربرد هنگام شيردهی به نوزاد باشد. قد پيراهن ها تا 
زانو است، اما قد قبا و عبا به طور متفاوتی طراحی شده است 
و در دو حالت می توان آنها را دسته بندی نمود؛ نمونه اول: 
قبا و عبای بلند )جدول 4، الف(، دوم: قبای بلند و عبای قد 

زانو )جدول 5، ز(.
پوششی كه گاهی مردان و زنان روی قبای خود پوشيده اند، 
ردا يا جبه است كه به عنوان عبا نيز شناخته می شود. روی اين 

الف. قبا 
و پيراهن 
آستين دار

ب. قبای بدون 
آستين و 
پيراهن بلند

ج. بدون پيراهن
د. عبای بدون 

آستين و پيراهن 
آستين بلند چسبان

ه. عبای بدون 
آستين و پيراهن 
آستين بلند چسبان

و. قبای جلو 
يك طرفه

ز. قبا و پيراهن 
بلند

ح. پيراهن جلو 
بسته و لنگ

ط. قبای 
آستين كوتاه

ی. پيراهن 
آستين بلند، قبای 

آستين كوتاه و 
عبای آستين بلند

ك. پيراهن تا قد 
زانو

ل. قبای طرح دار با 
يقه  ملوانی

م. قبای بدون 
آستين و بدون 

پيراهن

ن. قبای گشاد 
و درز در پشت 

لباس

)نگارنده(

جدول 4. تن پوش مردان دوره تيموری در آثار بهزاد   

الف. پيراهن 
دكمه دار و قبای 

آستين دراز

ب. قبای 
آستين دار و عبای 
بلند معروف به 

علم دار

ج. ردا يا عبای 
هلالی  شکل 

د. قبای آستين بلند 
و قبای آستين كوتاه

ه. پيراهن 
آستين دار و 
قبای بدون 

آستين

و. قبا و عبای 
آستين دار 
طرح دار 

ز. قبای بلند 
آستين دار و قبای 
آستين كوتاه تا 

قد زانو
)نگارنده(

جدول 5. تن پوش زنان دوره تيموری در آثار بهزاد   
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پوشش، شال كمر نمی بندند. گاه بلند و گاه كوتاه با آستين های 
كوتاه يا بلند است. در مواردی، لبه های آن رنگ ديگری است 
كه می تواند نشانگر مغزی دوزی لبه ها باشد كه نزد صوفيان، 
معروف به جامه علم دار است. »جامه عَلمَ دار، لباسی بوده 
كه سرآستين ها و گرداگرد حاشيه  آن با پارچه ای متفاوت 
از رنگ پارچه اصلی بوده است )جدول 5، ب( و كسانی آن 
را به تـن می كردند كه علـم، محـبت و دوست در ميـدان 
معرفت افروختـه باشد و در معـركه مـردان به مـردی و 
جوانمردی عـلم شده باشد« )سجادی، 1369: 138(. گاهی 
نيز پايين عبا هلال شده است )جدول 5، ج(. در موردی هم 
يکی از بانوان دربار جبه ای به تن كرده كه جلوی آن كوتاه تر 
از پشت است و چين خورده است. اين پوشش بيشتر متعلق 

به افرادی است كه رده اجتماعی بالاتری دارند.  
 بايد توجه داشت كه عبا نشان دهنده جايگاه موقعيتی 
اجتماعی است كه درباريان و روحانيون از آن استفاده كرده اند. 
در تن پوش گدا )جدول 4، ك( تنها پيراهن بر تن دارد كه از 
بلندای قد آن می توان اين موضوع را اثبات نمود و در نمونه ای 
ديگر )جدول 4، م(، قبايی بر تن دارد كه زير آن پيراهنی 
نپوشيده است. زاهد در نگاره "اسکندر و زاهد" )جدول 1، 
رديف 2(، نمونه ای ديگر از توجه به جايگاه تن پوش دارد. 
نداشتن كلاه و تن پوش در اين پيکره به نظر می رسد ارتباط 

با عدم دلبستگی به دنيا و شرايط زاهدانه فرد است.  
آستين در قبا و عبا دارای تنوع گوناگونی است كه به صورت 
چسبان و گشاد ديده می شود. نمونه های آستين گشاد روحانيون 
و اهل ادب )جدول 4، الف( و پيراهن آستين چسبان )جدول 
4، ب(، مؤيد اين موضوع است. همچنين در عباها آستين 
تنوع زيادی دارد؛ عبای آستين كوتاه سرشانه ای )جدول 4، 
ب(، عبای بدون آستين )جدول 4، د(، عبای آستين كوتاه 
)جدول 5، ز(، عبا با آستين خيلی بلند )جدول 5، الف(. نکته 
قابل توجه در تن پوش های اين دوره، استفاده از خط برش به 
صورت عمودی در خط مركز پشت است. همچنين، استفاده از 
شلوار در رنگ های مختلف برای پيکره ها كاملًا مشخص است 
اما در هنگام كار، به خصوص در نگاره "بنای خورنق "ابعاد آنها 
مشخص است؛ با توجه به اينکه هنگام كار كردن، پاچه شلوار 
را بالا زده اند و چين های ايجادشده در آنها نشان از گشادی 
شلوارها دارد )جدول 4، ل(، اما در نمونه ای ديگر كه در نگاره 
"يوسف و زليخا" مشاهده می شود، نشان از آن دارد كه دمپای 

شلوار نسبت به نمونه قبلی چسبان تر است )جدول 4، ز(. 
بر اساس يافته های پژوهش به نظر می رسد افرادی كه از 
طبقه اجتماعی بالاتری هستند، قبای بلندی پوشيده اند كه 
تا روی پا را فرا گرفته و ديگر موارد بيشتر قباهای كوتاه تری 

پوشيده اند. هنگامی كه افراد مشغول كاری هستند كه ممکن 
است بلندی قبا آنها را آزار دهد، پايين قبای خود را در شال 
كمر فرو می برند تا آزادانه كار خود را انجام دهند. آنچه كه 
در دوره های پيشين با حمله مغول تحولی در لباس ايرانيان 
به وجود آورد را بايد در چسبان شدن لباس ها و فرم اندامی 
آنها دانست. تنگ شدن لباس به سبب دوخت مغولانه بود كه 
ابتدا مختص شاهزادگان و درباريان طراحی شده بود و سپس 
ميان ديگر مردم رواج يافت. خياطان چينی به تدريج دوخت 
لباس با قالب تن افراد را در ايران رواج دادند )غيبی، 1388: 
353(. از دوره  تيموری به بعد كم كم از نفوذ سبك های مغولی 
كاسته شد و سبك های ايرانی به تدريج جايگزين آنها شدند و 
جای رداهای گشاد پيشين را گرفتند. قبای رويی اغلب سراسر 
باز می ماند و يا آنکه در ناحيه گردن و پايين كمر برای نشان 
دادن ساير بالاپوش های زيرين و نيز پيراهن های بلندی كه 
در زير پوشيده شده بود )قميص(، باز گذارده می شد )قلانسی 

و ابن ميمون، 1372: 748(. 

تنوع  پاپوش ها در دوران تيموری

در اين دوره، پاپوش زنان به سبب بلندی دامن تن پوش ها 
ديده نمی شود و به ندرت كفشی ساده و بدون پاشنه را می توان 
تشخيص داد. در بعضی موارد تنها پنجه پا پيدا است كه به 
نظر می آيد كفش ها ساده باشند. در نگاره ضيافت سلطان، 
)جدول 1، رديف 1(، كفش همه زنان قرمز است. اما در بررسی 
ديگر نگاره ها با 4 نوع پاپوش برای مردان مواجه می شويم. 

اول پاپوش های پاشنه دار كه دارای ساق هستند و در نگاره 
ضيافت سلطان حسين نشان داده شده اند )جدول 6، الف( و 

به رنگ مشکی، سفيد و عسلی ديده می شوند.
نمونه ديگر با رنگ قرمز يا عسلی ترسيم شده است و 
طراحی اين نيم ساق ها خالی از خلاقيت نيست. ويژگی اين 
نيم ساق ها داشتن بندينك در جلوی ساق پا است. برش های 
زاويه دار در طرفين آن بخشی از نوآوری پاپوش ها در آن زمان 
است كه پاشنه ای در تصاوير ديده نمی شود )جدول 6، ج، د(. 
 همچنين در نگاره ها شاهد كفش ساده بدون ساق هستيم 
كه آنها پاشنه نيز ندارند و در رنگ های قرمز و مشکی ترسيم 
شده اند. رويه كوتاهی دارند و نوك تيز هستند. در كنار جوراب 
و كفش، پوشش ديگری برای پا وجود دارد كه صرفاً ساق پا 
را مخصوصاً در فصول سرد می پوشاند و در نگاره زمستانی 
"سوگواری پسر در مراسم تشييع پدر" )جدول 1، رديف 8( 
شاهد نمونه ای از آن هستيم. اين پوشش، پاتابه يا مچ پيچ نام 
دارد كه نواری پهن از جنس پارچه كلفت است و مردان به 
دور ساق پای خود تا زير زانو می پيچند و به آن پتك يا پاپيچ 
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هم می گويند )عميد، 1363: 415(. در بسياری از موارد نيز 
كارگران، پابرهنه به كار مشغول هستند و جوراب يا كفشی به 
پا ندارند كه در بنای خورنق به كرات ديده می شود. همچنين 
در پيکره مربوط به گدا در نگاره "گدا بر در مسجد" نيز پيکره 
برهنه ترسيم شده است )جدول 1، رديف 3(. از ديگر نمونه ها 
كه در جدول 6 نمونه ج مشاهده می شود، به نظر می رسد 

نمونه ای صندل باشد كه روحانيون استفاده می نمايند.

شال كمر در دوران تيموری

شال كمر به منزله كمربندی است كه روی قبا و در قسمت 
كمر بسته می شود. به نظر می رسد پارچه ای بلند است كه 
به دور خود تابيده شده و يك دور يا بيشتر، دور كمر گره 
می خورد. نبودن كمربند از بقايای سبك مغولی است )پوپ و 
آكرمن، 1387: 2584( كه در مواردی می توان مشاهده نمود 
و نکته قابل توجه در اين خصوص اين است كه علی رغم اينکه 
كمربند و شال از اجزاي اصلي و همچنين تزئيني تن پوش 
مردان در دوره تيمـوري است، اما در هيچ كدام از پيکره های 
زنان مورد مطالعه كمربند استفاده نشده است. در اين دوره، 
كمربندی از جنس پشم شتر يا موی بز داشتند كه بر روی 
قفطان می بستند و حِزام نام داشت )دُزی، 1383: 159( و 
مورد استفاده صوفيان بود )جدول 1، رديف 4(. طرح شال های 
كمر ساده يا منقوش به طرح های ساده راه راه است. گاهی 
تزئيناتی كه به نظر فلزی هستند روی شال كمر قرار گرفته و 
آن را آراسته اند )جدول 4، ل(. در اين دوره كمربند مزين به 
قلاب، روی كمر بسته می شد و اين تقسيم بندی بدن بعدها 
تکرار شد. ابزارآلات جنگی همچون شمشير و تيردان، روی 

شال نصب شده اند )جدول 1، رديف 2(. 

كاربرد شال گردن در دوره تيموری

نوعی شال گردن به نام لام الفی وجود دارد و پارچه ای 
است كه بر روی شانه می اندازند و دو بخش آن را از اين شانه 
بر روی آن شانه ديگر همانند لا قرار می دهند )سجادی، 
1369: 151(. اين نوع بستن شال در برخی موارد از امتداد 

عمامه شکل می گيرد و يا شالی بر روی شانه ها قرار دارد كه 
روحانيون و اهل تصوف استفاده می نمايند )جدول 4، الف(. 
همچنين برُده )نمَِره( نوع ديگری شال است كه پارچه ای 
پشمـی، دراز و ضخيم است و شب ها آن را به عنوان جامه  
خواب به كار می بردند. اگر بر آن حاشيه می شد، به آن شَملهَ 
)شِمله ، مِشمَلهَ( می گفتند )دُزی، 1383: 269(. در نگاره های 
بهزاد گاهی افراد دستاری را دور گردن خود آويزان كرده اند كه 
بيشتر شامل افراد با طبقه اجتماعی بالا است؛ چرا كه در نظر 
اهل تصوف، دستار بر گردن آويختن نشان از آن دارد كه آن 
فرد چشم و زبان خود را به ديدار حضرت حق سزاوار می داند 
)جدول 1، رديف 4(. در نمونه هايی نيز شال به شکلی دور 
گردن و زير بغل بسته شده است كه مانند كيسه عمل می كند 
و شايد كاربرد آن مشابه كيف های امروزی باشد كه بيشتر 
افراد فقير يا خدمه از آن استفاده می كنند )جدول 4، ك(. 

طبقات اجتماعی در دوره تيموری 

بنابر نوشته های مورخين، در دوره تيموری طبقات اجتماعی 
متفاوتی ارائه شده اند. خواندمير، طبقات اجتماعی اين دوره را؛ 
1. سادات، 2. علما، 3. مشايخ، 4. شعرا، 5. دهاقين و زارعان، 6. 
بازرگانان، 7. محترقه و اهل اسواق و 8. غربای بی توشه )اسفزازی، 
1339: 271( معرفی می نمايد كه اين هشت طبقه به طور كلی 
به دو طبقه تقسيم می شدند. چهار طبقه اول را خواص و چهار 
طبقه بعدی را توده مردم تشکيل می دادند. البته بايد توجه داشت 
كه برخی از طبقات اجتماعی در اين دسته بندی قرار نگرفته اند 
همچون؛ قاضی القضات )بزرگ ترين مقام قضايی كشور(، صدر 
)بالاترين مقام مذهبی و تعيين كننده قضات(، شيخ الاسلام 
)رئيس قضات و صدر(، سلطان و هنرمندان )دستوم، 1374: 
168( كه همانند نظاميان در طبقه بالای جامعه بودند. در 
دسته بندی طبقات اجتماعی بايد توجه داشت كه در اين دوره، 
پيشه وران و دهقانان برخلاف حضور خود در حيات اجتماعی 
و اقتصادی در سلسله مراتب جامعه از جايگاه بالايی برخوردار 
نبودند. اما در مقابل، طبقه روحانيون و شاعران در جايگاه 
بالايی قرار داشتند )صفا و ترابی، 1368: 41(. زنان هم در دوره 

د. پاپوش نيم ساق ج. پاپوش صندلب. پاپوش بدون پاشنهالف. پاپوش ساق دار پاشنه دار
ه. پای برهنهبدون پاشنه

)نگارنده(

جدول 6. پاپوش های دوره تيموری در آثار بهزاد
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تيموری از جايگاه بالايی برخوردار نبودند و در موارد محدودی 
زنان در امور سياسی دخالتی نداشتند. كلاويخو كه مدتی در 
دربار تيمور بود، در مورد جايگاه زنان در اين دوره می نويسد: 
زنان حرم سرا و شاهزاده خانم ها مجاز بودند كه مجلس جشن 
و سرور تشکيل داده و در آن بزرگان مملکت سفرای كشورهای 
ديگر و بانوان درباری و عامه مردم شركت می كردند )كلاويخو، 
1344: 258(. اما در خصوص نوع فعاليت زنان در جامعه، زنان 
روستايی و عشايری همراه مردان خود كار می كردند، اما زنان 
طبقه متوسط و بالا كمتر در جامعه فعاليت داشتند )زمان پور، 
1396: 53(. به طور كلی، بر اساس نگاره های بهزاد می توان رابطه 
طرح و رنگ پوشاك دوران تيموری با طبقات اجتماعی را بر 
اساس جدول 7 بدين گونه شرح داد؛ استفاده از عمامه سفيد 
با طربوش های رنگی بيشترين كاربرد را برای مردان طبقه بالا 
در جامعه دارد و روحانيون از نمونه ای با نام منديل كه حجم 

بزرگ تری را دارا است استفاده كرده اند. عمامه و طربوش برای 
قضات، هنرمندان و درباريان استفاده  شده است. نظاميان نيز 
علاوه بر كلاه خود و كلاه ساده، عمامه نيز استفاده نموده اند. 
كارگران كه در اينجا نماينده قشر طبقه پايين جامعه هستند، 
از انواع كلاه های ساده، مخروطی و لبه دار استفاده می كردند 
كه در طرح و رنگ مختلف ترسيم شده اند. سرپوش زنانه نيز 
در دو طبقه بالا و پايين با توجه به طرح آنها مشخص می شود. 
طرح و رنگ تن پوش ها نيز نشان از دو طبقه بالا و پايين دارد. 
طبقه بالا از پيراهن و قبای بلند استفاده نموده اند و استفاده از 
ردا يا عبا در اين نگاره ها مختص روحانيون، قضات و سلطان 
بوده است. استفاده از رنگ در تن پوش ها به گونه ای است كه 
تنوع رنگی در آنها ديده می شود و تفاوت عمده رنگ تن پوش 
مردان و زنان در استفاده از رنگ های شاد برای زنان نسبت 

به مردان است. 

دسته بندی كلی بر 
اساس جنسيت 

دسته بندی 
طبقه اجتماعی

پاپوشتن پوشسرپوش

مردان طبقه بالا

كلاه نرم ساده در زمان استراحت-سلطان
عمامه در زمان ضيافت رسمی

پيراهن بلند- قبای آستين كوتاه و گاهی 
ردای آستين بلند و تمامی تن پوش ها بلند 
هستند. رنگ سبز در تمام موارد رنگ 

غالب بوده است.

در تصاوير نامشخص 
است

باروحانيون منديل  و  سفيد  عمامه های 
طربوش های رنگی

آستين گشاد  با  بلند  قبای  و  پيراهن 
و گاهی چسبان و عبا يا ردای بلند با 
آستين گشاد كه در رنگ های متنوع 

ترسيم شده اند.

پاپوش بدون پاشنه و 
صندل با رنگ تيره

عمامه سفيد و طرح دار با طربوش هنرمند
رنگی )قرمز و ياسی(

پيراهن و قبای بلند با آستين های چسبان 
و گشاد و رنگ های مختلف

پاپوش بدون پاشنه 
تيره

پيراهن و قبای بلند با آستين های چسبان عمامه سفيد و طربوش رنگیقاضی
و گشاد 

در تصاوير نامشخص 
است

عمامه سفيد و طرح دار و طربوش نظاميان
رنگی- كلاه خود- كلاه نقاب دار 

پيراهن بلند و آستين چسبان- قبای
پاپوش پاشنه دارآستين كوتاه و بلند در رنگ های متنوع

مردان طبقه پايين
كارگران

گرد ساده- كلاه مخروطی-  كلاه 
سربند يا عرق گير- كلاه نقاب دار و 
به طور كلی از تنوع رنگی استفاده 

شده است.

مختلف-  رنگ های  در  زانو  قد  قبای 
و  وسط  درز  پيراهن-  زير  از  استفاده 

پهلو- يقه دار و بدون يقه
چکمه

ندارددارای پيراهن قد زانوبدون سرپوشگدايان

پيراهن بلند رنگ های مختلف و قبای روسری كوتاه )در دربار( با رنگ سفيدزنان طبقه بالا
نامشخص كوتاه و بلند با رنگ های گوناگون 

نامشخصپيراهن بلند و رنگ تيرهمقنعه )در دربار( و روسری بسيار بلند و چادر با رنگ سفيدزنان طبقه پايين
)نگارنده( 

جدول 7. طرح و رنگ پوشاك طبقات اجتماعی دوره تيموری در آثار بهزاد
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نتيجه گيری

يافته ها نشان می دهند كه در آثار بهزاد به دليل توجه به موضوعات مختلف و شيوه بيان واقع گرايانه و همچنين 
حضور عنصر انسانی به عنوان پايه اصلی در نگاره ها، تنوعی از طبقات اجتماعی در دوره تيموری ترسيم شده است 
كه هر كدام با نوع پوشش خود ارتباط مستقيمی با طرح و رنگ پوشاك مردان و زنان اين دوره دارد. سرپوش 
به عنوان يکی از مهم ترين مشخصه های طبقات اجتماعی دوره تيموری است و به طور كلی مردان طبقه بالای 
جامعه از عمامه و طربوش استفاده نموده اند كه طربوش ها در تنوع رنگی وجود داشته، اما عمامه ها بيشتر سفيد 
و در برخی موارد طرح دار بوده اند. نمونه حجيم تر عمامه با نام منديل در اين دوره رواج يافته كه روحانيون از اين 
طرح سرپوش استفاده نموده اند. استفاده از كلاه و سربند در طرح و رنگ متنوع مخروطی، گرد و لبه دار نيز مورد 
استفاده طبقه پايين بوده است. سرپوش زنان تنها با رنگ سفيد و سه نوع طرح مشخص شده است. دو طرح مربوط 
به زنانی است كه در اجتماع حاضر هستند و به صورت روسری بلند و چادر و يك طرح مربوط به زنان طبقات 
اجتماعی بالا كه در مجالس مربوط به شاه شركت كرده اند كه سرپوش كوتاهی است. طرح و رنگ تن پوش مردان 
و زنان در اين دوره نيز دارای تفاوت هايی است كه در طبقات اجتماعی نمايان شده اند. ردا يا عبا برای طبقات 
بالای اجتماع مانند روحانيون و سلطان استفاده شده است. قبا به عنوان يکی از پركاربردترين تن پوش های اين 
دوره در طرح های مختلف ارائه شده است كه نمونه بلند و كوتاه آن، ارتباط مستقيمی با طبقه اجتماعی دارد 
و مردان در طبقه بالای جامعه دارای قباهای بلند هستند. تنوع رنگی نيز در ميان تن پوش مردان و زنان وجود 
دارد. هر چند تن پوش مردان دارای تنوع رنگی است، اما نسبت به تن پوش زنان كه از رنگ های شاد گرم و سرد 
در كنار هم استفاده كرده اند، تنوع رنگی كمتری دارد. زنان حاضر در اجتماع نيز با تن پوش های تك رنگ تيره 
مشخص شده اند. طرح تن پوش ها نيز برای زنان طبقه بالا به صورت پيراهن های بلند و قباهای قدِ زانو و يا بلند 
ترسيم شده است. در معدود مواردی كه پاپوش مردان مشخص شده، استفاده از پاپوش ساده پاشنه دار و بدون 

پاشنه مشاهده شده كه كاربردی عمومی داشته و چکمه برای كارگران استفاده شده است. 
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Abstract

Clothing is one of the most important indicators of the culture of societies, which plays 
a key role in the history of their civilization.   Since Timurid dynasty was one of the 
most important periods in the promotion of Iranian culture and art and the information 
obtained from the clothing of that period is specific to a few fabric samples found in the 
graves related to that period, it is important to identify the components of the clothing of 
Timurid period.  On the other hand, the variety of clothing of that period is considered 
essential in order to understand the hidden aspects of the history of clothing and its 
relationship with social classes in Iranian civilization, a topic that is clearly lacking based 
on previous studies   .Therefore, with the aim of identifying the relationship between 
social classes and the design and color of clothing in the Timurid period, Kamal al-Din 
Behzad’s paintings were used. Artworks that have a special attitude towards human 
beings and a realistic approach in the presentation of their subjects are quite evident. For 
this purpose, the design and color of clothing were included as the main coding index 
in this qualitative research and its separate categorization has been studied based on the 
division of headgear, bodysuit, and footgear  .Furthermore, the number of 11 images were 
purposefully selected as the sample size and the diversity of subjects and the multitude of 
human figures were the determining factors in the selection of the samples. The method 
of collecting information was also based on the method of library research, document 
analysis, and internet sources. A descriptive-analytical method was adopted, which was 
conducted based on two types of study sources, i.e. written sources and visual sources.  
Finally, the results revealed that clothing in the Timurid era had a variety of designs and 
colors in men’s and women’s clothing and was directly related to their social classes.
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